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بانکـدار یکـی از فیلم‌هـای متوسـط سـال ۲۰۲۰ میلادی در 

سـینمای آمریکاسـت کـه به‌دلیـل موضـوع و مضمونی کـه دارد، 

اهمیـت ویـژه‌ای پیـدا کـرده اسـت. ماجـرای فیلـم از ایـن قـرار 

اسـت کـه دو سیاه‌پوسـت و درحقیقـت دو نابغـه بانکـداری، 

تصمیـم می‌گیرنـد در ایالـت تگـزاس آمریـکا کار بانکداری انجام 

بدهنـد. محوریـت ایـن ماجـرا بـا برنـارد گـرت اسـت کـه دوسـت 

سیاه‌پوسـتش جـو موریـس او را همراهـی می‌کنـد. برنـارد و 

جـو ابتـدا در لس‌آنجلـس بـه کار خریدوفـروش املاک مشـغول 

می‌شـوند و بعد از خرید یک‌سـری املاک، تعدادی از محله‌های 

جداشـده قبلـی را کـه سیاه‌پوسـتان در آنهـا اجـازه سـکونت 

نداشـتند، به‌طـور موثـر ادغـام می‌کننـد. پـس از ایـن موفقیـت، 

برنـارد تصمیـم می‌گیـرد بـه زادگاهـش تگـزاس بـرود تـا بـا خرید 

یـک بانـک، بـه سیاه‌پوسـتان وام بدهـد. در آن روزهـا اقدامـات 

بانک‌هـای نژادپرسـت جنـوب آمریـکا، افـراد سیاه‌پوسـت را از 

دریافـت وام برای مشـاغل کوچـک و مالکیت خانه منصرف کرده 

بـود. قصـه در اوایـل دهـه ۶۰ میلادی روایـت می‌شـود و جامعـه 

آمریـکا اجـازه نمی‌دهـد کـه سیاه‌پوسـتان وارد مشـاغل مهمـی 

مثـل بانکـداری بشـوند. بـه همیـن دلیـل، ایـن دو نفـر یکـی از 

کارگـران فنـی ساختمان‌شـان بـه نـام مـت‌ اشـتاینر را کـه مـورد 

اعتمـاد آنهاسـت، به‌عنـوان بانکـدار اصلـی معرفـی می‌کننـد و 

خودشـان با پوشـش راننده و خدمتکار در پشـت صحنه کارها را 

راسـت و ریسـت می‌کنند. ایالت جنوبی تگزاس، از متعصب‌ترین 

و نژادپرست‌ترین ایالات آمریکاست و این دو نفر تقریبا خانه‌شان 

را در دهانـه آتشفشـان بنـا کرده‌انـد. بالاخـره قضیـه لـو مـی‌رود و 

برنـارد و جـو و البتـه دوسـت سفیدشـان مـت، هـر سـه دادگاهـی 

می‌شـوند. تبلیغـات زیـادی از طـرف سـفیدها روی قضیه صورت 

می‌گیرد و هشـداری به باقی سفیدپوسـتان آمریکا داده می‌شـود 

کـه ایـن دو نفـر، پول سفیدپوسـتان را در بانک ذخیـره کرده‌اند تا 

آن را به سیاه‌پوسـتان وام بدهند. برنارد و جو محکوم می‌شـوند و 

سـه سـال به زندان می‌روند. پس از آزادی، آنها با یونیس، همسـر 

برنـارد، می‌رونـد تـا در باهاما، در دو خانـه‌ای زندگی کنند که مت 

شـب قبـل از دادگاه، بـا پولـی کـه احتیاطـا به همین منظـور به او 

سـپرده شـده بـود، برای آنهـا خریـداری کرد. 

تناقضات اقتصاد کازینو�یی و روی‌گردانی 
 مخاطبان از همذات‌پنداری 

با برنده‌های قمار
ممکـن اسـت بـه نظـر برسـد ایـن فیلـم دربـاره تبعیض نـژادی در 

آمریـکا و مبارزاتـی کـه بـرای زدودن آن تـا به‌حـال انجـام گرفتـه، 

سـاخته شـده اسـت؛ امـا فیلـم دربـاره رویـای آمریکایـی اسـت و 

پشـت مفهومی که این روزها یکی از مدهای اصلی در سـینمای 

آمریکاسـت، سـنگر گرفتـه اسـت. رویـای آمریکایـی درونمایـه 

موردعلاقـه جمهوری‌خواهـان سـینمای آمریکاسـت کـه تا پایان 

قـرن ۲۰ جریـان غالـب در هالیـوود بودنـد و مبـارزه بـا تبعیـض 

نـژادی یکـی از گفتمان‌های موردعلاقه دموکرات‌های سـینمای 

آمریـکا به‌حسـاب می‌آیـد کـه از اوایـل قـرن ۲۱ به جریـان غالب 

در هالیـوود تبدیـل شـده‌اند. بانکـدار را »اپل تی‌وی‌پلاس« تهیه 

و توزیـع کـرده اسـت که یکـی از کمپانی‌هـای جمهوری‌خواه در 

سـینمای آمریکا به حسـاب می‌آید و تاکتیک رندانه‌ای که سـعی 

شـده در آن به‌کار برود، اسـتفاده از عناصر محبوب دموکرات‌ها 

بـرای جـا انداختـن یـک تـم جمهوری‌خواهانـه اسـت؛ یعنـی 

اسـتفاده از مبـارزه بـا تبعیـض نـژادی، بـرای جا انداختـن رویای 

آمریکایی؛ چیزی که دو-سـه دهه می‌شـود کارکرد گذشته‌اش را 

روی افـکار عمومی از دسـت داده اسـت. رویـای آمریکایی یعنی 

همـان ثروتمنـد شـدن یک‌شـبه در قمـار اقتصـادی. ایـن به یک 

اقتصـاد غیرمولـد و کاملا کازینویـی برمی‌گـردد. به‌طـور مثـال، 

هـم در ایـن فیلـم و هـم در سـایر فیلم‌هـای مشـابه آن کـه پیـش 

از این سـاخته شـده بودند، به زندگی کسـی پرداخته نمی‌شـود 

کـه از طریـق یک اختراع و اکتشـاف علمـی، یا به راه‌انداختن هر 

نوع چرخه تولید یا هر فرآیندی که نفع عمومی را در پی داشـته 

باشـد، ثروتمنـد شـده اسـت. در غایـت تحقق این رویـا، ثروتمند 

شـدن یـک فـرد هیـچ سـودی برای بقیـه جامعـه ندارد 

امـا بانکـدار از ایـن لحـاظ متمایـز اسـت کـه ثروتمند 

شـدن کازینویـی جو موریـس و برنارد گرت را به‌عنوان 

بخشـی از مبـارزه سیاه‌پوسـتان بـرای یافتـن نقشـی 

رسـمی و حقیقی در سـاختار رویای آمریکایی نشان 

می‌دهـد و از ایـن جهـت موفقیـت برنارد و دوسـتش 

بـه باقـی سیاه‌پوسـتان هـم ربـط پیـدا می‌کنـد. 

نـگاه بـه قضیـه از چنیـن زاویـه‌ای، اگرچـه بـرای 

اولین‌بار سیاهان را به گفتمان رویای آمریکایی راه 

می‌دهـد، اما با شـعارهای قبلـی خودش تناقضی 

پیـدا نمی‌کنـد و تناقضـی اگر هسـت به اصل این 

رویاپـردازی در درون خـودش برمی‌گردد. یکی از 

درونمایه‌هـای رویـای آمریکایی، غیرارثی نمایش 

دادن سرمایه‌داری است؛ یعنی نمایشی از چهره 

سـرمایه‌داری که شایسته‌سـالار و اسـتعدادیاب 

اسـت. ایـن کار از طریـق جـا انداختـن اسـتثنا 

به‌عنـوان قاعـده انجام می‌شـود. شـما به‌عنوان 

اری  ت‌پنـد ا همذ قمـار  ه  برنـد بـا  طـب  مخا

می‌کنیـد، درحالی‌کـه هـر قمـاری طبیعتـا بـه 

بازنـده یـا بازنده‌هایـی هـم احتیـاج دارد و بـرای 

اینکـه یـک نفـر بـدون تولیـد بـه ثروتـی انبـوه 

برسـد، لازم اسـت کـه بازنده‌هـای زیـادی بـه او 

باختـه باشـند. سـینمای ضدسـرمایه‌داری اتفاقـا 

در بسـیاری از موارد روی این بازندگان تمرکز دارد 

و بـا آنهـا همذات‌پنـداری می‌کنـد. ایـن بازنـدگان 

مثـل سیاهی‌لشـکر فیلم‌هـای اکشـن هسـتند کـه 

قهرمـان افسـانه‌ای فیلـم بـه آنهـا شـلیک می‌کنـد 

و کـرور‌ کـرور می‌میرنـد و کسـی حـس نمی‌کنـد کـه 

یـک انسـان، دو انسـان، 10 انسـان و ده‌هـا انسـان 

کشـته شـده‌اند و انـگار موانـع یک بـازی کامپیوتری 

از سـر راه کنـار رفته‌انـد؛ حـال آنکـه اگـر گلوله‌ای بـه ران و بازوی 

قهرمـان فیلـم بخـورد، مخاطـب درد را احسـاس خواهـد کـرد. 

همیـن تناقـض رویـای آمریکایـی بـا واقعیـت بـود کـه فیلم‌هایی 

از ایـن دسـت را مرتـب کمرنگ‌تـر کـرد و تعدادشـان را بـه حداقل 

رسـاند. در ابتدا شـاید چنین چیزی توسـط بسیاری از مخاطبان 

بـاور می‌شـد امـا دیگـر نمی‌شـود. فـرض کنیـم تمـام اسـتثناها 

تبدیـل بـه قاعده شـدند و تمام آمریکایی‌ها بـه هیات قماربازانی 

قهـار درآمدنـد. حـالا چه کسـی می‌مانـد که به آنها ببـازد؟ کدام 

کارگـر بایـد سـاختمان‌های بـزرگ و مجللـی را کـه ایـن برنده‌هـا 

در آنهـا زندگـی می‌کننـد، بنـا کنـد؟ آب اسـتخرهای شـیک و 

شـفاف آنهـا را چـه کسـی عوض می‌کنـد؟ چیزهایی را که مصرف 

می‌کننـد، چـه کسـی تولیـد می‌کنـد و... بانکـدار در شـرایطی 

کـه تناقضـات چشـمگیر رویـای آمریکایـی بـا واقعیـت ملمـوس 

جهـان، باعـث شـده بـود فیلم‌هایی از این دسـت بسـیار کمرنگ 

و کم‌تعـداد شـوند، بحـث عبـور از تبعیض نژادی را دسـتمایه قرار 

داد تـا دوبـاره بـه ایـن موضـوع پرداختـه شـود. رویـای آمریکایی 

غیرارثـی بـود و حـالا مقـداری انعطاف و عقب‌نشـینی 

می‌توانـد آن را غیرنـژادی هـم بکنـد کـه در ایـن فیلـم، چنیـن 

اتفاقی افتاده اسـت یا در آسـتانه رخ‌دادن قرار می‌گیرد. آخرین 

مـورد شـاخصی کـه در سـینما از رویـای آمریکایـی سـراغ داریم، 

فیلـم »گـرگ وال‌اسـتریت« سـاخته مارتیـن اسکورسـیزی اسـت 

کـه آن هـم در انتهـا سـر قهرمانـش را بـه سـنگ کوفـت. البتـه 

اسکورسـیزی هـم فقـط خـود قماربـاز قهـار را نشـان داد و ایـن را 

نشـان نـداد کـه چـه بـر سـر بازنده‌هایـی می‌آیـد کـه بـرای عروج 

یک‌شـبه او بایـد کارهـای مفیـد و واقعی اجتمـاع را انجام بدهند 

و همچنـان در رنج‌هـا و کمبودهـای روزمره‌شـان باقـی بماننـد. 

بـرای دیـدن آن‌سـوی قضیـه، می‌شـود تک‌تـک فیلم‌هـای کـن 

لـوچ انگلیسـی را تماشـا کرد. 

 مخفی کردن رویای آمریکا�یی 
پشت مبارزه با تبعیض نژادی

بحـث دیگـری کـه در این فیلـم وجود دارد، نمایـش یک وضعیت 

نـژادی هولنـاک در گذشـته نزدیـک آمریکاسـت. نمایـش چنین 

چیـزی در ناخـودآگاه مخاطـب ایـن را القا خواهـد کرد که جامعه 

آمریکا درحقیقت چقدر پیشـرفت کرده و 

اگـر نسـل‌های قبلـی، از تغییـر و انعطاف 

در نظـام سـرمایه‌داری مایـوس می‌شـدند 

و ایـن مبـارزات وجـود نداشـت، امروز همه 

در چـه وضعیـت تحمل‌ناپذیـری بـه سـر 

می‌بردنـد. بـه ایـن وسـیله می‌تـوان بـه 

مخاطـب تلقیـن کـرد و بـرای او جـا انداخت 

کـه هیـچ بن‌بسـتی در ایـن جامعـه وجـود 

نـدارد. حتـی هولناک‌تریـن چیزهـا که روزی 

بـه نظر می‌رسـید تغییرناپذیر هسـتند، امروز 

کاملا وضعـی دیگرگونـه پیـدا کرده‌انـد. پس 

لازم نیسـت سیسـتم سـرمایه‌داری کنار برود؛ 

چـون این‌قـدر انعطـاف دارد که هـر ایرادی در 

چارچـوب آن قابـل اصلاح و ترمیـم باشـد. این 

یکـی از بزرگ‌تریـن و مهم‌تریـن جنبه‌هـای 

و روانـی، در سیسـتم  تبلیغاتـی  کلاسـیک 

سـرمایه‌داری بـه حسـاب می‌‎آیـد کـه ادعـا 

می‌کنـد دارای قـوه خوداصلاح‌گـری اسـت و 

به همین دلیل دچار فروپاشـی نخواهد شـد. 

به‌عبارتـی ایـن یعنـی بـدون نیاز بـه برقراری 

یـک نظـام عدالت‌محور و صرفا در چارچوب 

ن  می‌تـوا  ، یـی زینو کا سیسـتم  همیـن 

تبعیض‌هـا را زدود و اسـتعدادها را شـکوفا 

کـرد. امـا آیـا به‌واقع چنین اسـت؟ از میان 

10 ثروتمند سیاه‌پوسـت جهان، تنها سـه 

نفـر آمریکایـی هسـتند و از ایـن سـه نفـر 

هـم یکـی بسکتبالیسـت و یکـی دیگـر 

خواننده اسـت و نفر سـوم، یعنی کسـی 

کـه جـزء 10 ثروتمنـد سیاه‌پوسـت دنیـا قـرار گرفتـه و در حرفـه 

بانکـداری فعالیـت می‌کنـد، در مقایسـه بـا سـایر ثروتمنـدان 

آمریـکا یـک خرده‌پـای جزئـی اسـت. اگر بـه فهرسـت مخترعان 

و مکتشـفان بـزرگ غربـی هـم نگاهـی انداختـه شـود، بـه جـز 

ع رشـته‌ داخـل لامپ‌هـای حبابـی  لوئیـس لامیتـر کـه مختـر

بـود، بـه نـام بـزرگ و چهـره قابل‌توجهـی برنمی‌خوریـم. وضـع 

در ایـن خصـوص به‌قـدری بغرنـج اسـت کـه بهبـود طراحـی میز 

اتـو و ابـداع چـراغ زرد بـرای چراغ راهنمایی، جزء هشـت اختراع 

برتـر سیاه‌پوسـتان در طـول تاریخ قرار داده شـده‌اند. می‌دانیم 

یافتـه‌ای در علـم وجـود ندارد که بتواند ثابت کند سیاه‌پوسـتان 

به‌لحاظ بهره هوشـی کم‌برخوردارتر از سفیدپوسـت‌ها هسـتند 

و چنیـن وضعـی به‌دلیـل جبر اجتماعی و عدم عدالت آموزشـی 

در طـول دوره‌‌هـای متمـادی اسـت. چنیـن وضعی مولـود نظام 

طبقاتـی اسـت و حـالا اگـر مدافعـان همـان سیسـتم، بگوینـد 

کـه توسـط همـان سیسـتم می‌تـوان بـه طیف‌هایـی کـه در 

یـک بی‌عدالتـی ادواری، اسـتعداد و ظرفیت‌هایشـان عقـب 

نگه‌داشـته شـده، فرصـت پیشـرفت داد، کسـی چنـدان حـرف 

آنهـا را بـاور نخواهـد کـرد. بـا توجـه بـه ایـن نـکات اسـت کـه 

می‌شـود فهمیـد چـرا فیلـم بانکـدار بـه لحـاظ نمایـش تبعیـض 

علیـه سـیاهان توجهـات بسـیاری را جلـب کـرد، امـا از جنبـه 

رویـای آمریکایـی نتوانسـت گفتمانـی ایجـاد کنـد کـه در خـود 

آمریـکا هـم توجهاتـی را بـه دسـت بیـاورد. نمایـش تباهی‌هـای 

گذشـته برای جلوه بخشـیدن به پیشـرفتی که در زمینه زدودن 

آنهـا طـی شـده، از تاکتیک‌هـای موردعلاقـه طیـف دموکـرات 

در سـینمای آمریکاسـت؛ امـا طیـف جمهوری‌خـواه هالیـوود 

کـه حـدود 20 سـال اسـت در اقلیـت قـرار گرفته، همیشـه روی 

رویـای آمریکایـی تمرکـز داشـت و این‌بار در فیلم بانکدار سـعی 

شـده بـود در دوران افـول چنیـن گفتمانـی، از طریـق الصـاق 

آن بـه بحث‌هـای نـژادی، بـاز ایـن ایـده قدیمـی مطـرح شـود؛ 

درحالی‌کـه دیگـر کسـی رویـای آمریکایـی را بـه ایـن راحتی‌هـا 

بـاور نمی‌کنـد و نمی‌تـوان از چنیـن چیـز شناخته‌شـده‌ای 

صحبـت کـرد و درعین‌حال آن را پشـت چیـز دیگری مثل مبارزه 

بـا تبعیـض نـژادی مخفـی نگه داشـت. 

درباره فیلم، حواشی آن و کل‌کل‌های 
 IMDb مخاطبان در سایت

در اکتبـر 2018 اعلام شـد کـه جـورج نلفـی فیلـم بانکـدار را 

کارگردانـی می‌کنـد. جـورج نلفـی کـه متولـد 10 ژوئـن 1968 

اسـت، بیشـتر به‌عنوان فیلمنامه‌نویس شـناخته می‌شـود و »اداره 

تعدیـل« در 2011 و »تولـد یـک اژدهـا« در 2016 کـه داسـتان 

زندگی بروس‌لی بود، کارهای قبلی او در مقام کارگردان هستند. 

نلفـی اولیـن فیلمنامـه‌اش را در سـال 2002 بـرای ریچـارد دانـر 

نوشـت؛ همان کارگردان مشـهور »طالع نحس« و سـری فیلم‌های 

محبوب »اسـلحه مرگبار« که از 2006 تا به‌حال فعالیتی نداشـته 

اسـت. او پـس از آن فیلمنامـه »دوازده یـار اوشـن« را در 2004، 

»سـنتینل« کـه یـک فیلـم سیاسـی بـود در ۲۰۰۶ و »اولتیماتـوم 

بـورن« را در 2007 نوشـت. غیـر از اینهـا جـرج نلفـی فیلمنامـه 

یک اکشـن بسـیار ضعیف به نام »شـبح‌وار« را هم در سـال 2016 

نوشـته اسـت. فیلمنامـه بانکـدار را هـم خـود نلفـی بـا همـکاری 

نیسـول لوی نوشـت. از همان ابتدای کلیدخوردن پروژه، قرار شـد 

سـاموئل ال‌جکسـون، آنتونـی مکـی، نیکلاس هولـت، نیا لانگ و 

تیلـور بلـک در فیلـم بـازی کنند و فیلمبرداری در آتلانتا آغاز شـد. 

در جـولای 2019، کمپانـی »اپـل+« حقـوق توزیـع فیلـم را بـه 

دسـت آورد. قرار بود اولین نمایش جهانی آن 21 نوامبر 2019 

در AFI Fest برگـزار شـود و در پـی آن، اکـران محـدودی در 6 

دسـامبر 2019 داشـته باشـد و پخـش دیجیتـال فیلـم در ژانویه 

2020 صـورت بگیـرد.

 بااین‌حـال، خواهـران ناتنـی یکـی از تهیه‌کننـدگان فیلـم کـه 

پسـر خـود برنـارد گـرت، قهرمـان فیلـم هـم بـود، حاشـیه‌هایی 

علیـه او بـه راه انداختنـد کـه باعث شـد جشـن افتتاحیـه بانکدار 

لغـو شـود و انتشـار فیلـم از برنامـه خارج شـد. این فیلـم نهایتا در 

یـک اکـران محـدود در تاریـخ 6 مـارس به نمایـش درآمد و در 20 

مـارس 2020 به‌صـورت دیجیتـال توزیـع شـد. 

 ، Rotten Tomatoesدر سـایت نقـد گوجه‌فرنگـی گندیـده

براسـاس 66 بررسـی، امتیـاز فیلـم 76درصـد بـا میانگیـن نمره 

6/62 از 10 اسـت. در متاکریـکMetacritic ، امتیـاز متوسـط 

فیلـم 59 از 100 اسـت کـه براسـاس نظـر 19 منتقـد بـه دسـت 

آمده و نشـان‌دهنده درجه متوسـط اسـت. البته واکنش و امتیاز 

مخاطبـان بـه ایـن فیلم کاملا از معیارهای دیگـری پیروی کرد. 

این فیلم در سـایت IMDb ابتدا امتیاز پایینی توسـط مخاطبان 

کسـب کـرد‌. )امتیـاز پنـج از ۱۰ کـه بـرای چنیـن فیلمـی پاییـن 

بـه حسـاب می‌آمـد( و سـپس تعـدادی از مخاطبـان دیگر به این 

وضعیت واکنش نشـان دادند و با اعطای امتیازهای بسـیار بالا، 

سـعی کردنـد ایـن وضعیـت را جبـران کننـد. ۱۵۱ کامنـت ایـن 

فیلـم در سـایت IMDb نشـان می‌دهـد کـه محبوبیـت یـا عـدم 

محبوبیـت فیلم‌هـای آمریکایـی، ایـن روزهـا پیونـد عمیقـی بـا 

مسـائل سیاسـی دارد. این کامنت‌ها عمدتا در واکنش به امتیاز 

اولیه فیلم که پایین بود، نوشـته شـده‌اند و درحقیقت واکنشـی 

بـه ایـن وضعیـت هسـتند. اکثـر ایـن کامنت‌هـا می‌گوینـد فیلم 

بانکـدار بخشـی از تاریـخ آمریکا را نشـان مـی‌داده که آموزش آن 

را برای فرزندان‌شـان مناسـب می‌دانند و یا می‌گویند همچنان 

فیلم‌هـای کمـی دربـاره تبعیـض نژادی در آمریکا سـاخته شـده 

اسـت. یکـی از ایـن کامنت‌هـا کـه می‌توانـد روشـنگر فضـای 

کلـی باقـی آنهـا هـم باشـد، می‌گویـد: »نمـرات بـرای نمایـش 

صبحگاهـی فیلـم هسـتند. این امتیازات وحشـتناک، بلافاصله 

قبل از اینکه کسـی حتی فرصتی برای تماشـای فیلم به دسـت 

آورده باشـد، فقـط بـه ایـن دلیـل داده شـده کـه مـردم دوسـت 

دارنـد از اپـل متنفـر باشـند.« ایـن کامنـت بیشـترین پسـند را از 

مخاطبـان دیگـر دریافـت کـرده و بـا ایـن هجومـی کـه بـه قصـد 

بالانـس امتیـاز فیلـم صـورت گرفـت، امتیاز آن به 7/3 براسـاس 

15338 رای افزایـش پیـدا کرد. 

گزارش

در نشست خبری بیست‌وهشتمین دوره هفته کتاب مطرح شد

هفته کتاب آنلاین

ی  خـــبـــر نشــست 

بیست‌وهشتمین دوره 

هفتـه کتـاب صبـح روز 

گذشـته با حضور ایوب 

دهقانـکار مدیر‌عامـل 

موسسـه خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران، احمـد‌‌زاده، معـاون سیاسـی، 

امنیتـی اسـتانداری اسـتان فـارس، مدیـر‌کل اداره فرهنـگ و ارشـاد 

اسلامی اسـتان فـارس، مسـئولان اداره‌کل کتابخانه‌هـای عمومـی 

اسـتان فـارس و همچنیـن معاونـان موسسـه خانـه کتـاب و ادبیـات 

ایـران برگـزار شـد. 

دهقانـکار در ابتـدای ایـن جلسـه دربـاره اقدامـات و برنامه‌هـای 

سـازمان‌ها و نهاد‌هـا بـرای هفتـه کتـاب گفـت: »علاوه‌بـر موسسـه 

خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران به‌عنـوان مجـری برنامه‌هـای هفته کتاب، 

از مجموعه‌هـا و نهادهـای متنـوع و متکثـر، برنامه‌هـای قابل‌توجهـی 

بـرای ایـن هفتـه، پیش‌بینـی شـده اسـت؛ ازجملـه از سـوی ادارات‌کل 

فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مراکـز اسـتان‌ها و وزارتخانه‌هـای مختلـف. 

همچنیـن انجمن‌هـا، تشـکل‌‌ها و اشـخاص حقیقـی نیـز برنامه‌هـای 

متنوعـی را برگـزار می‌کننـد. در مجمـوع در اسـتان‌ها بیـش از 800 

برنامـه پیش‌بینـی شـده ‌اسـت.« 

وی بـا اشـاره بـه رویکرد‌هـای موسسـه خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران در 

هفتـه کتـاب ادامـه داد: »تشـکیل کمیتـه محتوایـی، ویژگی بـارز هفته 

کتاب امسـال اسـت. چند رویکرد در هفته کتاب در این کمیته تعریف 

شـده‌ اسـت. نخسـت اشتراک‌سـازی کـه براسـاس ایـن رویکرد بـا توجه 

بـه شـأن اجرایـی موسسـه خانـه کتـاب و ادبیات ایران، تلاش شـده تا از 

ظرفیـت سـایر نهاد‌هـا بـرای برگـزاری برنامه‌هـای هفته کتاب اسـتفاده 

شـود. ظرفیت‌سـنجی، دیگر رویکرد این کمیته اسـت که براسـاس آن 

تلاش شـده تـا ضمـن شناسـایی ظرفیت‌هـا‌، ظرفیت‌سـازی‌هایی نیـز 

انجـام شـود. درنهایـت رویکـرد گفتمان‌سـازی بـا هـدف ایجـاد مـوج و 

جریان‌سـازی برنامه‌هـای هفتـه کتـاب در طـول سـال، رویکـرد دیگری 

اسـت کـه براسـاس آن بـه دنبـال تبدیل ظرفیت‌هـای بالقوه بـه بالفعل 

و ترسـیم چشـم‌انداز‌های کوتـاه و بلند‌مـدت هسـتیم.«

دهقانـکار بـا اشـاره بـه تاثیر‌گـذاری ویـروس کرونـا بـر برنامه‌هـای هفته 

کتـاب، ادامـه داد: »هرچنـد پیش‌بینـی می‌شـد ویـروس کرونـا موجـب 

کاهش میزان مشـارکت و اسـتقبال از هفته کتاب شـود اما خوشـبختانه 

برخلاف ایـن پیش‌بینـی میـزان مشـارکت‌‌ها بسـیار قابل‌توجـه بـوده 

‌اسـت. تاثیر‌گـذاری ویـروس کرونـا نبایـد به‌عنـوان تهدیـد بـرای تغییـر 

ارزش‌هـا یعنـی اهمیـت و جایـگاه کتاب و کتابخوانی، تلقی شـود؛ بلکه 

ایـن ویـروس فقـط باعـث تغییـر روش‌هـا و ابزار‌‌هاسـت. انجمن‌هـای 

صنفی، تشـکل‌‌ها و گروه‌های مردمی فعال در حوزه ترویج کتابخوانی، 

فعالانـه و خودجـوش در ایـن هفتـه حضـور خواهنـد داشـت. این میزان 

مشـارکت به معنای شـکل‌گیری جریان خروج هفته کتاب از قالب یک 

رویـداد دولتـی اسـت. اکثـر برنامه‌های هفتـه کتاب در قالـب مجازی با 

حضـور حداقـل افراد و رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشـتی، برگزار 

خواهد شـد. گسـترده‌ترین برنامه هفته کتاب، اجرای طرح پاییزه کتاب 

اسـت. بـا توجـه بـه برگـزاری مطلـوب تابسـتانه کتـاب، شـاهد افزایـش 

میـزان مشـارکت کتاب‌فروشـان در طـرح پاییـزه هسـتیم به‌طـوری کـه 

105 کتابفروشـی جدیـد بـه طرح‌های حمایتی پیوسـته‌اند. امیدواریم 

در آینـده نیز کتابفروشـی‌های بیشـتری به این طـرح بپیوندند. تاکنون 

در مجمـوع 820 کتابفـروش در طـرح پاییـزه مشـارکت کرده‌اند.« 

دهقانـکار بـا اشـاره بـه زمان تسویه‌حسـاب با کتابفروشـان طـرح پاییزه 

افـزود: »امید‌واریـم هماننـد طـرح تابسـتانه بـا مسـاعدت معاونت امور 

فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اسرع وقت با کتابفروشان 

عضـو طرح پاییزه تسویه‌حسـاب شـود.« 

مدیر‌عامـل موسسـه خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران با اشـاره به مشـارکت 

شـهرداری مشـهد در برگـزاری طـرح پاییـزه کتـاب افـزود: »شـهرداری 

مشـهد معـادل یارانـه و اعتبـار طـرح پاییـزه کـه از سـوی معاونـت امـور 

فرهنگی تخصیص پیدا کرده‌اسـت، در برگزاری این طرح در خراسـان 

رضـوی مشـارکت می‌کنـد.« 

 وی دربـاره دیگـر برنامه‌هـای موسسـه خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران 

در هفتـه کتـاب بیـان کـرد: »جشـنواره پوپـک دانـا و جشـنواره کتـاب 

و رسـانه از دیگـر برنامه‌هـای هفتـه کتـاب اسـت. براسـاس اعلام دبیـر 

جشـنواره کتـاب و رسـانه بـا توجـه بـه افزایـش بخش‌هـای جدیـد دفاع 

مقـدس و شـهروند خبرنـگار اسـتقبال از ایـن رویـداد قابل‌توجـه بوده و 

نزدیـک بـه 800 اثـر بـه دبیر‌خانـه جشـنواره ارسـال و در مرحلـه اولیـه 

داوری از ظرفیت فعالان حوزه رسـانه اسـتفاده شـده ‌اسـت که با توجه 

بـه میـزان اسـتقبال مهلـت ارسـال اثر دوبار تمدید شـد. اهـدای کتاب 

بـه کتابخانه‌هـای علامـه طباطبایـی و آیت‌اللـه سیسـتانی، برگـزاری 

33 نشسـت تخصصـی بـا بیـش از 90 سـخنران، افتتـاح مرکـز اسـناد 

موسسـه خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران از دیگـر برنامه‌هـای هفتـه کتاب 

اسـت. بـا توجـه بـه میـزان اسـتقبال بـالای نهاد‌هـای مشـارکت‌کننده 

برنامه‌هـا در گام نخسـت گلچیـن شـده‌اند. تجلیـل از نویسـندگان و 

اهـل قلـم و گرامی‌داشـت زادروز پدید‌آورنـدگان متولـد بیـن تیر‌مـاه تـا 

آبان‌مـاه ازجملـه برنامه‌هـای هفتـه کتـاب اسـت.«  

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

خـود  چنانکـه  را  آمریکایـی  رویـای  ریشـه‌های 
آمریکایی‌هـا توصیـف می‌کننـد، بایـد در دوران 
کـرد.  جسـت‌وجو  ره  قـا ایـن  کشـف  ز  ا پیـش 
سـودای خوشـبختی یک‌شـبه و بـدون زحمـت 
یـا بـدون صلاحیـت، چیـزی اسـت کـه در جوامـع 
مختلـف بشـری، یکـی از مسـکن‌های روحـی بـرای 
افـراد محـروم اسـت، امـا اروپاییانـی کـه اکثرشـان 
مسـیحیان پیوریتـن )فرقـه‌ای از پروتستانیسـم( 
بودنـد، توانسـتند در قـاره تـازه کشف‌شـده آمریکا، 
جلـوه‌ای بـرای تحقـق ایـن رویـا پیـدا کننـد. گابریل 
گارسیا مارکز، نویسنده معروف کلمبیایی، در نطق 
جایـزه نوبـل ادبـی‌اش می‌گویـد کـه آمریـکا کشـف 
نشـد، بلکه خلق شـد. اول به رویا درآمد و بعد برای 
تحقـق آن رویـا، سـرزمینی پیـدا شـد. عصـاره‌ای از 
توضیـح ایـن وضع را می‌توان در عبارت »جویندگان 
طال« یافـت؛ چیـزی که در ادامه بـه جویندگان نفت 
و کم‌کـم بـه سـارقان بانـک و در آخـر بـه بورس‌بـازان 
وال‌اسـتریت تغییـر شـکل داد. رویـای آمریکایی در 
اعلامیـه اسـتقلال ایـن کشـور هـم مـورد اشـاره قرار 
گرفـت و مهم‌تریـن عنصـر هویت‌بخـش ملـی بـرای 

ایالات‌متحـده بـود؛ چیزی کـه درون‌مایه‌ای مردانه، 
پیوریتـن و سفیدپوسـت داشـت. بـا خلـق سـینما 
بهتریـن ابـزار بـرای تبلیـغ و ترویج رویـای آمریکایی 
به‌وجـود آمـد و اوج گرفتـن آن بـا فیلـم همشـهری 
کیـن بـود؛ هرچند حدود 20 سـال بعـد از این فیلم، 
بـاور بـه رویـای آمریکایی کم‌کم رو به افول گذاشـت 
و در قـرن 21 تقریبـا چیـزی از آن باقـی نمانـده بود. 
یکـی از دلایـل شـکاف عمیقـی کـه امـروز در جامعه 
آمریـکا مشـاهده می‌شـود، مـرگ رویـای آمریکایـی 
اسـت. تناقضاتی که امروز در این رویا کشـف شـده 
و باعـث عـدم باورپذیـری بـه آن می‌شـود، از قبـل 
هـم وجـود داشـت؛ ولـی حالا دیگـر برملا شـده‌اند. 
در ادامـه بـه تعـدادی از فیلم‌هایـی کـه بـا مـرور آنها 
می‌توان مسـیر رویای آمریکایی در سـینمای آمریکا 
را دیـد، اشـاره می‌شـود؛ هرچنـد فیلم‌هایـی کـه بـه 
این قضیه مربوط هسـتند، تعدادشـان بیشتر است 
و به‌عالوه، هرکـدام از همیـن آثـار مورداشـاره هـم 
صرفـا از همیـن جهـت، یعنـی ارتباط‌شـان بـا رویای 
آمریکایـی، بایـد بیشـتر و مفصل‌تـر مـورد تحقیـق و 

مداقـه قـرار بگیرند. 

    همشهری کین / اورسن ولز )۱۹۵۱(

مهم‌ترین فیلم در زمینه رویای آمریکای »همشـهری 

کین۱۹۵۱« بود که حدود ۷۰ سال توسط منتقدان 

آمریکایی به‌عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما شناخته 

شـده اسـت و این جایگاه محکم و خلل‌ناپذیر تاحدود 

زیـادی به مضامیـن این فیلم برمی‌گردد. 

داسـتان این فیلم از زمانی شـروع می‌شـود که چارلز 

فاسـتر کیـن، غـول ثروتمنـد روزنامـه‌دار می‌میـرد. 

حـالا تهیه‌کننـده یـک فیلـم مسـتند دربـاره زندگی 

کیـن، از گزارشـگری بـه نـام تامسـون می‌خواهـد 

تـا دربـاره زندگـی و شـخصیت کیـن تحقیـق کند و 

به‌ویـژه معنـای کلمـه آخـری کـه پیـش از مرگـش 

گفت »غنچه رز« را کشف کند. تامسون با دوستان 

و بستگان کین مصاحبه می‌کند و داستان او در 

رشـته‌ای از فلاش‌بک‌ها شـکل می‌گیرد. اورسـن 

ولز هرگز خاستگاه اصلی شخصیت چارلز فاستر 

کیـن را مشـخص نکـرد. جـان هاوسـمن کـه یـک 

نویسـنده، تهیه‌کننـده و کارگـردان سـینما و هم‌عصـر ولز 

بود، نوشت که شخصیت چارلز کین ترکیبی از چند شخص 

اسـت و از زندگـی 

راندولـف  ویلیـام 

هرست بیش از همه 

اسـتفاده شـده ‌است. 

هرست کسی است که 

با راه‌انـدازی بزرگ‌ترین 

روزنامه‌هـای زنجیـره‌ای 

آمریکا، سهمی بنیادین 

در تاریـخ روزنامه‌نـگاری 

آمریکا داشـت. هاوسمن 

ز  ا بعضـی  یـد  می‌گو

اتفاقـات و جزئیـات فیلـم 

واقعـی نیسـتند و اضافـه 

می‌کنـد که ولـز و منکویچ، 

داسـتان‌هایی از چنـد غول 

دیگـر خبرنـگاری ماننـد جـوزف پولیتـزر، 

آلفرد هارمسـورث و هربرت اسـووپ را درهم 

آمیخته‌انـد. 

    سبک سوار/ دنیس هاپر )1969(

غـرب  جهـان  در   ۱۹۶۸ سـال 

اتفاقاتـی افتـاد کـه خیلی‌هـا آن را 

آغاز دوران پست‌مدرنیسـم می‌دانند. 

در آلمـان که کشـور فلاسـفه اسـت، 

از جانـب جوانـان  شـورش‌هایی 

و دانشـجویان شـکل گرفـت و در 

فرانسـه کـه سـکوی نمایـش غـرب 

به‌حسـاب می‌آیـد، همیـن نـوع 

اتفاقـات بـا بسـامدی شـاید بالاتر 

رخ دادنـد. در آمریـکا هم هیپی‌ها 

و گروه‌هـای مختلـف ضدجنـگ 

شـهر  در  اجتماعـی  ویتنـام، 

شـیکاگو ترتیـب دادنـد کـه در 

نـوع خود بی‌سـابقه بود و منشـأ 

تأثیـرات فراوانی روی جهان پس 

از خـود، به‌خصـوص در جامعـه 

آمریکا به‌حساب آمد. از همان روز و روزگار 

بـود کـه دیوارهای آرما‌نشـهر سـرمایه‌داری 

ترک خورد. نظام سـرمایه‌داری اگرچه 

رقیبـش یعنـی کمونیسـم را هـم از 

همـان روزهـا در سراشـیبی سـقوط 

می‌دید و نمود فیزیکی این سقوط در 

دهه ۹۰ میلادی محقق شـد، اما خود 

نیـز در دامچالـه‌ای افتـاد کـه بـه مـرگ 

اتوپیای آن منجر می‌شد. فیلم »سبک 

سـوار« در سـال ۱۹۶۹ کـه ماجـرای دو 

هیپـی، در جسـت‌وجوی دسـت یافتـن 

بـه رویـای آمریکایـی بـا فـروش کوکائین 

بـود، فصـل جدیـدی از نگاه به این قضیه 

را در سـینما بـاز کـرد و مسـتقیما متاثـر از 

اتفاقـات مـاه اوت ۱۹۶۸ در شـیکاگو بود. 

ایـن فیلـم اولیـن هجمـه جـدی بـه رویـای 

آمریکایـی بـود و با اقبال فراوان مواجه شـد 

و جامعه‌شناسان آمریکایی هم شروع رویگردانی جامعه 

ایـن کشـور از چنیـن سـودایی را ابتدای دهـه70 میلادی 

می‌داننـد؛ یعنـی بـا یـک فیلـم به‌موقـع طـرف هسـتیم. 

    شبکه اجتماعی/ دیوید فینچر )2010(

رویای آمریکایی خوشبختی یک‌شبه 

این  به‌عبارتی  است.  غیرمولد  و 

شرح توفیقات یک نفر ازطریق کنار 

زدن ستم‌های ساختاری که مانع 

و هم‌طبقه‌ای‌هایش  او  پیشرفت 

می‌شوند یا عروج طبقاتی توسط 

یک اختراع سودمند، کشف علمی 

و چیزهایی از این دست نیست؛ 

بانک‌دزدی و قاچاق و بورس‌بازی 

شیادانه است. اما فیلم »شبکه 

اجتماعی« در سال 2010 که 

شرح حال خالقان فیس‌بوک 

بود، تا حدودی نمونه‌ای از کسی 

است که به‌واسطه خلاقیت به 

جایی رسیده است؛ هرچند بعدها 

داستان کارکرد شبکه‌های مجازی 

و تاثیر آن روی جوامع بشری هم بسیار 

محل مناقشه قرار گرفت. داستان فیلم به 

جایی برمی‌گردد که در سال ۲۰۰۳، 

مارک زاکربرگ، دانشجوی دانشگاه 

هاروارد، بعد از شکست در برقراری 

رابطه با یکی از دخترهای خوابگاه به نام 

اریکا، به اتاقش پناه می‌برد و وب‌سایتی 

به‌نام فیس‌مش درست می‌کند که در 

آن اعضای سایت می‌توانند به دختران 

دانشگاه ازنظر جذابیت‌شان نمره بدهند. 

سایت خیلی زود موردتوجه قرار می‌گیرد 

تا اینکه سرورهای سیستم پایگاه اینترنتی 

دانشگاه مختل می‌شود. به همین دلیل 

زاکربرگ 6ماه از تحصیل محروم می‌شود 

و وقتی بازمی‌گردد، همه او را می‌شناسند. 

دوقلوهای وینکِلواس او را استخدام می‌کنند 

تا وب‌سایتی مخصوص دوستیابی برای آنها 

درست کند و بعد از بروز اتفاقاتی، وب‌سایت فیس‌بوک 

خلق می‌شود که رفته‌رفته مورد توجه 500میلیون نفر در 

سرتاسر دنیا قرار می‌گیرد. 

    خون به‌پا می‌شود/ پل توماس اندرسن )2007(

ل  سا ر  د یو  پلین‌و نیل  د

۱۸۹۸، یک جوینده نقره 

خ  سورا یک  ر  د که  ست  ا

معدن، واقع در نیومکزیکو، 

به‌دنبال سنگ‌های باارزش 

می‌گردد. او سرانجام بعد از 

منفجر کردن دیواره سوراخ به 

مقصود خود می‌رسد، ولی 

مجروح شده و کشان‌کشان 

خودش را به‌همراه آن سنگ 

به دفتر سنجش می‌رساند 

و گواهی تعیین ارزش 

فلزات گرانبها را دریافت 

می‌کند. به‌عبارتی فیلم 

از اینجا شروع می‌شود 

تا سیر رویای آمریکایی را 

جویندگی طلا و نقره به نفت نشان 

داده باشد. دنیل چهار سال بعد و 

در سال ۱۹۰۲، یک منبع نفت را در 

نزدیکی لس‌آنجلس پیدا کرده و شرکت حفاری 

خود را تاسیس می‌کند و در سال ۱۹۱۱ با موفقیت 

یک چاه نفت دیگر 

بهره‌برداری  به  را 

می‌رساند و شرکت 

گسترش  را  د  خو

می‌دهد. جوانی به‌نام 

پل ساندی به ملاقات 

او  به  و  رفته  پلین‌ویو 

اطلاع می‌دهد که یک 

منبع نفت در روستای 

لیتل  م  به‌نا چکی  کو

بوستون در کالیفرنیا وجود 

دارد که مزرعه خانوادگی 

به  و  نجاست  آ ر  د نها  آ

احتمال فراوان نفت زیادی 

دارد. دنیل به آنجا می‌رود 

و یک شهر تاسیس می‌شود و او به ثروت 

انبوهی می‌رسد، اما کار به درگیری با کلیسا 

و جنایت دنیل می‌رسد و و قتی روایت به چند 

سال بعد می‌رسد، این تنش‌ها بیشتر هم می‌شود. 

نهایتا فیلم با یک قتل دیگر به پایان می‌رسد و البته 

این جمله از زبان خود دنیل که دیگر تمام شده است. 

    تعطیلات بهاری/ هارمونی کورین )2013(
x

حقیقـت ایـن اسـت کـه کم‌رنـگ 

شـدن رویـای آمریکایـی در سـینما 

به‌واسـطه اتفاقاتـی بیرون از سـینما 

رخ داد. جامعـه کم‌کـم بالغ‌تـر شـد 

و تناقضـات درونـی چنیـن رویایـی 

را درک کـرد. بعـد از سـال ۲۰۰۸ 

میلادی و بحـران وال‌اسـتریت 

دیگـر واقعـا مشـکل بود که کسـی 

بتوانـد از رویـای آمریکایـی حـرف 

بزنـد. از دهه ۷۰ به‌بعد، همچنان 

فیلم‌هـای فراوانـی در ایـن زمینه 

سـاخته شـده بودنـد، امـا هرچـه 

بـه قـرن ۲۱ نزدیـک می‌شـدیم، 

پایـان خـوش و بهشـتی چنیـن 

رویایی بیشـتر مخدوش می‌شـد 

تـا اینکـه از ۲۰۰۸ میلادی بـه ایـن 

سـو کار بـر روی چنیـن سـوژه‌ای و متهـم 

نشـدن به توهم‌فروشی، بسیار مشکل شد. 

نمونه‌های زنانه و غیرسفیدپوسـت 

رویای آمریکایی هم در این سـال‌ها 

بـه میدان آمدند تـا آخرین تلاش‌ها 

درجهـت احیـای چنین بـاوری صورت 

بگیـرد. »تعطیلات بهـاری« در ۲۰۱۳ 

یـک نمونـه زنانه و »بانکـدار« در ۲۰۲۰ 

یک نمونه غیرسفیدپوسـت برای رویای 

آمریکایـی بودنـد کـه هیچ‌کـدام جـرات 

نکردنـد پایـان کاملا خوشـی داشـته 

باشـند. موضـوع فیلـم تعطیلات بهاری 

در رابطه با چهار دختر دانشـگاهی اسـت 

کـه تصمیـم می‌گیرنـد از یـک رسـتوران 

دزدی کننـد تـا برای تعطیلات بهاری خود 

پول به‌دسـت بیاورند. آنها با یک فروشـنده 

محلـی غیرعـادی مواد مخدر بـه نام فرانکو 

آشـنا می‌شـوند کـه در زمـان ناامیـدی بهشـان کمـک 

می‌کند و درنهایت کار به سقوط آنها در دنیای مواد مخدر، 

جـرم و خشـونت کشـیده می‌شـود. 

    صورت‌زخمی/ برایان دی‌پالما )1983(
x

اولین‌بار در سال 1932 فیلمی به نام 

»صورت‌زخمی« با کارگردانی هاوارد 

هاکس در سینمای هالیوود اکران 

شد که به‌دلیل صحنه‌های خشن، 

در اکران با سانسور همراه شد و حتی 

به‌خاطر مشکلاتی که کارگردان با 

دفاتر سانسور آمریکا داشت، یک 

سال دیرتر به اکران درآمد. آن 

روزها اجازه داده نمی‌شد سینما 

به‌طور علنی به نفع گانگسترها 

موضع بگیرد. صورت‌زخمی در 

اوهایو، ویرجینیا،  ایالت‌های 

مریلند و کانزاس اکران نشد 

و تبلیغات شهری این فیلم در 

ایالت‌های دیترویت، سیاتل، 

پورتلند و شیکاگو ممنوع بود. اما 

در سال 1983 فیلمی با همین نام و به 

کارگردانی برایان دی‌پالما و نویسندگی الیور 

استون ساخته شد که آل‌پاچینو 

نقش اولش را بازی می‌کرد و بازسازی 

»صورت‌زخمی« به کارگردانی هاوارد 

هاکس بود. در این فیلم آل‌پاچینو 

کاراکتر تونی مونتانا را بازی کرد. تونی 

مونتانا یک پناهنده کوبایی است که به 

فلوریدا آمده و چگونگی تبدیل شدن 

مونتانا به گانگستر شماره یک میامی 

تصویر می‌شود. فیلم فقط اقتباسی از 

زندگی آل‌کاپون بود و جای این گانگستر 

مشهور آمریکایی یک شخصیت کوبایی 

طراحی شده بود. آل‌‌پاچینو، به‌خوبی از 

پس ایفای نقش تونی مونتانا برآمد و باعث 

ماندگاری این کاراکتر شد. پس از موفقیت 

فیلم صورت‌زخمی، شخصیت تونی مونتانا به 

یک اسطوره‌ ‌سینمایی تبدیل شد و گاهی از تونی مونتانا 

برای اشاره کنایی به کسی که سودای پیشرفت یک‌شبه در 

سر دارد، استفاده می‌شود. 

    سه‌گانه اسکورسیزی
x

مارتین اسکورسیزی سه‌گانه‌ای دارد که به 

رویای آمریکایی از زاویه‌های مختلف می‌پردازد 

و پایان تلخی برای هر سه فیلم درنظر گرفته 

شده است. در یکی از این فیلم‌ها به نام »گاو 

خشمگین«، صعود خیره‌کننده یک بوکسور از 

جایگاه طبقاتی‌اش را می‌بینیم اما سرنوشت 

نهایی او به‌دلیل ضعف‌های شخصیتی خودش 

ویران می‌شود. فیلم دیگر اسکورسیزی با 

همین درونمایه »رفقای خوب« است که صعود 

طبقاتی یک جوان از طبقه فرودست با پیوستن 

به گروه‌های گنگستری را نشان می‌دهد. 

پایان این فیلم هم با گیر افتادن شخصیت اصلی و متلاشی 

شدن وضعیت باقی شخصیت‌ها رقم می‌خورد و فیلم به‌نحوی 

شخصیت اصلی‌اش را توبه‌کار می‌کند. »گرگ وال‌استریت« سومین فیلم 

اسکورسیزی در زمینه رویای آمریکایی است که اتفاقا تیپیکال‌ترین تصاویر از 

چنین چیزی را می‌شود در همین فیلم دید؛ مثل خانه‌های بزرگ و باشکوه، 

قایق‌های تفریحی، موفقیت‌های پی‌درپی و... اما در این فیلم هم شخصیت 

اصلی درنهایت به‌دلیل تخلفات مالی به دام پلیس می‌افتد و جایگاهش را 

از دست می‌دهد. هر سه این فیلم‌ها مردانی را نشان می‌دهند که بعد از 

موفقیت مالی، به زن‌هایشان خیانت می‌کنند و دنبال هرزه‌های خوش‌رنگ 

و لعاب می‌روند؛ اما پس از سقوط، از جانب چنین افرادی ترک می‌شوند. 

مشکل سه‌گانه اسکورسیزی که در نقد رویای آمریکایی 

ساخته شده، این است که مساله را فقط فردی کرده و 

برای سقوط این افراد دلایل اجتماعی لحاظ نمی‌شود، 

طوری‌که به‌راحتی می‌توان پایان دیگری برای فیلم‌های او متصور 

بود و فیلم‌ها روند سقوط قهرمان‌هایشان را از ابتدا کدگذاری نکرده‌اند. 

به‌عبارتی می‌شود خیلی راحت انتهای هر سه این فیلم‌ها را عوض کرد و 

یک پایان خوش برای بوکسور، یک گانگستر یا یک بورس‌بازی یافت که 

از هیچ به همه‌جا رسیده است. فیلم آخر اسکورسیزی با نام »مرد ایرلندی« 

این پایان را به مکافات عمل نزد خداوند ربط می‌دهد و از این جهت منطق 

دیگری برای فروپاشی کسانی می‌یابد که سراغ رویای آمریکایی رفته‌اند. 

رویای آمریکایی در سینمای هالیوود 

بانکدار فیلمی آمریکایی محصول سال ۲۰۲۰ 

میلادی اســـت که هنگام پخش تیتراژ آن و 

قبل از ظاهر شدن اولین تصاویرش، جملاتی 

درباره رویای آمریکایی را در حاشـــیه صوتی 

خود قرار داده و در ادامه، به مبارزه دو سیاه‌پوســـت برای داشتن سهمی از رویای 

آمریکایی می‌پردازد. این یکی از معدود فیلم‌هایی به حساب می‌آید که طی سال‌های 

اخیر به دفاع از رویای آمریکایی پرداخته‌اند. رویای آمریکایی با هنر ســـینما پیوند 

وثیقی دارد اما بیرون از وادی آن و حتی قبل از به‌وجود آمدنش وجود داشته و کمرنگ 

شـــدن آن هم به‌دلیل حال‌وهوایی است که جامعه آمریکا به‌صورت واقع‌گرایانه با 

چنین توهمی پیدا کرده و ربط چندانی به خود سینما نداشت. رویگردانی جامعه 

آمریکا از رویای آمریکایی طی سال‌های اخیر صدمه قابل‌توجهی به کیفیت سینمای 

این کشور زده؛ چه اینکه اصلی‌ترین عنصر جذابیت‌بخش در اکثر کارهای عامه‌پسند 

هالیوود، همین رویا بود. بااین‌حال، طیف جدید ســـینماگران آمریکا تلاش دارند 

از طریق بهادادن به دیاســـپورای فرهنگی و به‌عبارتی غیرسفیدپوســـتان مهاجر 

ساکن آمریکا که میل به ادغام در فرهنگ میزبان را دارند، مخاطبان جدیدی برای 

خود دست‌وپا کنند. در این میان فیلم بانکدار سراغ رویای آمریکایی می‌رود تا آن 

را پشت مد جدید زمانه، یعنی دفاع از اقلیت‌های غیرسفیدپوست جامعه مخفی 

کند تا ژســـت جدیدی برای این گفتمان مطرود پیدا کرده باشـــد. در پرونده‌ای که 

خواهید خواند، غیر از بررسی فیلم بانکدار و حواشی ایجادشده برای آن با توجه به 

مضمونش، ارتباط خاص این فیلم با مقوله رویای آمریکایی هم بررسی شده است و 

در ضمن، نقاط عطف پرداختن سینما به رویای آمریکایی همراه با اشاره به چیستی 

این باور و خصوصیات آن آورده می‌شود. 
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